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»دســت خودم نبود، وقتی با ماشین پیچید 

شهریار مقدم

حقوقدان

جلوی ماشینم در یك لحظه همه چیز به هم 
ریخت و دعوای ما منجر به شكستگی بینی 
و پارگــی صــورت راننــده آن ماشــین شــد. ای 
كاش ماجــرا بــه عذرخواهــی ختــم می‌شــد. 
عصبانیتم را كنترل می‌كــردم و مثل زمانی كه 
هنــگام عبــور از یــك در، بــه هــم كلــی تعــارف 
می‌كنیم، اینجا هم با حسن خلق و برادری با 

هم رفتار می‌كردیم.«
قبل از خوانــدن این متن اگــر آدمی عصبانی هســتید، چاره‌ای 
ح در اینجا یعنــی زخم زدن  بیندیشــید. ضرب یعنــی زدن و جــر
و جراحــت اما ضــرب را معمــولًا شــامل صدمه‌هایی كــه بدون 
علائم شكســتگی یا خونریزی باشــد دانســته‌اند كــه می‌تواند 

شــامل انواع تروما یعنی كبودی، ســیاهی، ســرخی، جابه‌جایی 
ح نیــز اغلب بــا خونریزی‌های ســطحی،  و دررفتگــی باشــد و جر
پارگی نســوج، شكســتگی و حتی نقــص عضو همراه اســت كه 
در عامــه مردم همــراه بــا توهیــن و دشــنام انجام می‌شــود. در 
ح، قطع  قانون مجــازات اســامی جنایت بــر اعضــا از جمله جــر
عضو یــا حتــی صدمه‌هایی كــه منافــع را مُختــل می‌كننــد مثل 
نابینا شــدن یا ناشــنوا شــدن بر اثر آن، شــامل تعریف جنایت 
بر اعضاســت و در گروه جرایم علیه اشــخاص قــرار دارد. ضرب 
ح الزاما نبایــد به وســیله چــوب و چمــاق و چاقو باشــد و  و جــر
می‌توانــد حتی با ناخن باشــد، امــا در جرایــم كیفری حتمــا باید 
عناصر ســه‌گانه قانونی، مادی و معنوی وجود داشــته باشند 
كه در ایــن خصــوص مــاده 614 قانون مجــازات اســامی تاكید 
ح یــا ضربــی وارد آورد كه  می‌كنــد هركــس عمدا بــه دیگــری جــر

موجب نقصــان یا شكســتن یــا از كار افتــادن عضــوی از اعضا 
یا منتهی به مــرض دائمی یــا فقدان یــا نقص یكــی از حواس یا 
منافع یــا زوال عقل مجنــی علیه شــود در مــواردی كه قصاص 
امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم 
و صیانــت و امنیــت جامعــه یــا بیم تجــری مرتكــب یــا دیگران 
شــود بــه دو تــا پنــج ســال حبــس محكــوم خواهــد شــد و در 
صورت درخواســت مجنــی علیه، مرتكــب به پرداخــت دیه نیز 

محكوم می‌شود.
ح منتهــی بــه ضایعــات فوق نشــود و  تبصــره: در صورتــی كــه جــر
ح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشــد، مرتكب به سه ماه تا  آلت جر

یك‌سال حبس محكوم خواهد شد.
به زبان ساده‌تر جدای از این‌كه قانونگذار به مجنی علیه یا همان 
شــخصی كه مورد آســیب قرار گرفته توجه خــاص كرده اســت، از 
باب نظم عمومی هم در جایی كه ممكن است خشونت و ضرب 
ح باعث بدآموزی و به عبارت دیگر تشویق دیگران به انجام  و جر
چنیــن اعمالی شــود مجــازات حبس عــاوه بر دیــه را مقــرر كرده 
اســت و داشــتن آلت جــرم را نیــز در تبصره یاد شــده مــورد توجه 
قرار داده كه حتی در صورت وارد نشدن جراحت توسط این آلات 
باعث حبس دارنده آن خواهد شد كه ممكن است از سه ماه تا 

یك‌سال حبس را شامل شود.
حال اگر آسیب وارده به شخص شــرایط قصاص را داشته باشد، 
به درخواست آســیب دیده عین همان آسیبی كه شخص مجرم 
 به ضارب وارد می‌شــود، اما اگر نتوان عین 

ً
به وی وارد كرده دقیقا

 قصــاص كرد در این حالت قانونگذار 
ً
ح را دقیقا همان ضرب و جر

مبلغ معینــی كه در قانــون دیه نــام دارد و مرتكب جــرم درصورت 
درخواست شخص آسیب‌دیده موظف به پرداخت آن می‌شود، 

در نظر می‌گیرد.
ح آن‌قدر شــدید باشــد كه موجب   این مبلغ چنانچــه ضرب و جر
از كار افتادگی و فقــدان یا زوال آن عضو یــا منفعت )مثل بینایی، 
شــنوایی( شــود مرتكــب جــرم بــه حبــس از دو  تــا پنــج ســال نیز 

محكوم خواهد شد.

مجازات سنگین برای دعوایی‌ها

گاه بازی‌های زن تنها، ســرنخ اصلی ســرقت مسلحانه از   كارآ
خانه‌ای در شمال پایتخت را به‌دست ماموران داد. 

چند روز قبــل نگهبان مجتمعی در شــمال تهــران با پلیس 
تمــاس گرفــت و از ســرقت مســلحانه یكــی از آپارتمان‌های 
مجتمع خبــر داد. او گفــت: دقایقی پیــش صداهای عجیبی 
ماننــد كمك خواســتن به گوشــم رســید امــا با خــودم تصور 
كــردم دچــار توهــم شــده‌ام. چنــد لحظــه بعــد نیز همســایه 
واحــد 8 با من تمــاس گرفت كــه از خانــه كناری، یعنــی واحد 
7 صداهایــی به گوش می‌رســد. خــودم را بــه آنجا رســاندم و 
كمی كه گوش تیــز كــردم، صدای كمك‌هــای زن همســایه را 
شــنیدم. با كمــك همســایه‌ها وارد خانه شــدیم و دســت و 
پای او را كه بســته شــده بــود، بــاز كردیــم. همســایه واحد 7 
می‌گفــت كــه دو مــرد ناشــناس از خانــه‌اش ســرقت كردند. 
به‌دنبال ایــن تماس، مامــوران پلیــس وارد عمل شــده و با 
ورود در آپارتمان شــماره 7 با خانه به هــم ریخته كه حكایت 
از سرقت داشــت، مواجه شــدند. زن جوان در تحقیقات به 
ماموران گفت: داخــل خانه بودم كه زنــگ واحدمان به صدا 
درآمد. با تصور این‌كه یكی از همسایه هاست در را باز كردم. 
ناگهــان دو مــرد را مقابــل در دیــدم كــه صورت‌هایشــان را با 
ماسك آلودگی هوا پوشــانده بودند. از دیدن آنها ترسیدم و 
خواســتم در را ببندم كه یكی از آنها پایش را بین در گذاشت 
و اجــازه نــداد در را ببنــدم و وارد خانــه شــدند. یكــی از مردان 
ناشــناس حرف نمی‌زد اما دیگری از من خواســت روی مبل 
بی‌ســر و صدا بنشــینم. آنها ســاحی را بــه ســمتم گرفتند و 
گفتند اگر حرفــی بزنم، مرا می‌كشــند. از ترس ســكوت كردم 
اما الان كــه فكر می‌كنم، می‌بینم ســاحی كه آنها به ســمت 
من گرفتــه بودنــد قلابی بــود. بعــد از این‌كه پــول و طلاهای 

ج شدند. داخل خانه را سرقت كردند از خانه خار
بــا شــكایت زن جــوان در رابطــه بــا ســرقت مســلحانه از 
خانه‌اش، تحقیقات آغاز شد. در ادامه مشخص شد مردان 
ناشــناس در حالی كه چهره‌هایشــان بــاز بــوده وارد مجتمع 
شــده و بعد از ورود و در مقابل واحد محل ســرقت ماســك 

گذاشته‌اند.
بررســی‌ها در رابطــه بــا شناســایی ســارقان ادامــه داشــت تا 
این‌كه یكی از همســایه‌ها كه زن میانسالی بود سرنخ اصلی 
را به‌دســت مامــوران داد. او گفــت: هــر وقت حوصله‌ام ســر 
مــی‌رود از پنجره بــه كوچه نگاه کــرده و رفــت و آمد عابــران را 
می‌بینــم. برایم ســرگرمی اســت و این‌طــوری تنهایــی به من 
ســخت نمی‌گذرد. زمانی كــه آن دو مــرد وارد مجتمع شــدند 
من هم با آنها وارد شــدم. یكی از آنها را می‌شناختم. چند روز 
قبل از این ماجرا وقتی از ســر بی‌حوصلگی داشــتم از پنجره 
به كوچه نــگاه می‌كــردم، او را دیــدم كه مقابل در ســاختمان 
با صاحبخانه واحــد 7 در حال گفت‌وگو بود. ظاهر مناســبی 

نداشت و به نظر می‌رسید كارتن‌خواب باشد.
بــا اطلاعاتی كــه زن تنهــا بــه مامــوران داده بود، تیــم تحقیق 
ســراغ صاحبخانــه رفتــه و بــه تحقیــق از او پرداختنــد. مــرد 
جــوان در ادامــه بررســی‌ها گفــت: شــخصی را كــه می‌گویید، 
به‌خاطــر دارم. او یكــی از اقــوام دور ماســت كــه اعتیــاد 
بــه مــواد مخــدر دارد و همیــن مســاله باعــث شــد كــه 
خانــواده‌اش او را طــرد كننــد و مدتــی اســت كارتن‌خــواب 
اســت. چنــد وقــت قبــل هــم ســراغم آمــده بــود تــا از مــن 
پــول بگیــرد. بــا شناســایی یكــی از ســارقان، تحقیقــات 
او  همدســت  و  كارتن‌خــواب  مــرد  دســتگیری   بــرای 

ادامه دارد.

»خانم مارپل« در شمال تهران

قتل پسر بچه در حمام

در این ستون زندگی قاتلان معروف ایران که سرنوشتی جز چوبه دار نداشتند، به 
نوعی از زبان خودشان و بر اساس اعترافاتشان در دادگاه  مرور می‌شود . زن جوانی 
که به خاطر عصبانیت،  پسر بچه‌ای را قربانی خشم خود کرده بود ،مجرمی است که 

این هفته  سراغش رفته‌ایم.
تیر ماه 95 بود. همه چیــز در عرض چند دقیقــه اتفاق افتاد و مــن را پای چوبه 
دار کشــاند. چند وقت قبــل از قتل متوجه شــدم خانــواده ای بــرای نگهداری 
مادرشــان در کلاردشــت به دنبال پرســتاری هســتند. برای کار به آنها مراجعه 
کردم و قبــول کردنــد در خانه شــان کار کنم. در گوشــه حیــاط، خانــه ای به من 
دادنــد.  روز حادثه نوه پیرزن شــیطنت کــرد و من عصبانــی او را تعقیــب کردم. 
پســرک به داخل حمام رفــت و وقتی مرا رو بــه روی خودش دید، شــروع به داد 
و فریاد کرد. دســتانم را جلوی دهانــش گرفتم و وقتی به خــودم آمدم ، بدنش 
شــل شــد و روی زمین افتاد.   خیلی ترســیدم. چند بار او را صدا کــردم اما مرده 
بــود. کســی در آن حوالــی نبــود. بــه ســرعت جســد را لای پارچــه‌ای پیچیــده و 
درفرصتی مناســب آن را بــه داخل رودخانــه انداختم. چــون لباس‌هایم خونی 
شــده بود بعد از بازگشــت به خانه آنهــا را درآورده و به حمام رفتــم. لباس ها را 
داخل کیســه‌ای ســیاه رنگ گذاشــتم و نیمه شــب آن را نیز به داخل رودخانه 
انداختــم تا اثری باقی نماند.در آن لحظه کســی نبود اما شــب که می‌خواســتم 
لباس هایــم را ببرم داخــل رودخانه بینــدازم پــدر بردیا مــرا دید ودرباره کیســه 
پرســید. من هم گفتم زباله اســت. باورکنید دچار جنون شــده بودم. شاید در 

شرایط عادی هرگز این کار را نمیک‌ردم.
پــس از محاکمــه در دادگاه کیفری اســتان مازنــدران با درخواســت پــدر و مادر 
پسر بچه به قصاص محکوم شدم. این حکم در دیوان عالی تائید شد . هرچه 
برای جلب رضایت تــاش کردم بی فایده بود و ســرانجام 26 تیر امســال حکم 

اعدامم در زندان اجرا شد.

سلفی با چوبه دار

 اگر آسیب وارده
 به شخص شرایط 
قصاص را داشته باشد 
 به درخواست

فرد  آسیب دیده 
عین همان آسیبی كه 
شخص مجرم به وی 
 به 

ً
وارد كرده دقیقا

ضارب وارد می‌شود


